
راه‌هــای  بهتریــن  از  یکــی 
ارتبــاط مخلوق بــا خالق، دعا و 
نیایش اســت. دعا هــم عرصه 
شــناخت خداونــد اســت، هــم 
و  او  بــا  انــس  بــرای  زمینــه ای 
هــم عامل ارزش یافتن انســان 
چنانکــه در آیه شــریفه وســیله 

اعتنای آفریدگار به آفریدگان را دعا می‌داند. )فرقان، 77(.
فرســتادگان الهــی نیــز پیوســته بــا مناجات‌هایشــان بــه 
پروردگار تقرب جســته‌اند. مسأله دعا و تضرع به عنوان یک 
اصــل در حیات معنوی انســان‌ها بویژه اولیــای الهی مطرح 
شــده، از این رهگذر آخرین پیامبرش حضرت محمد )ص( 
که قرآن برایشان نازل شده بود نیز ساعاتی از شب و روز را به 

ذکر دعا و نیایش خدا اختصاص می‌داد.
در امتــداد نیایش‌هــای خالصانه آن حضــرت، حضرات 
معصومیــن )علیهــم الســام( که معرفت‌شــان نســبت به 
خدای یگانه و مقام الوهیت و ربوبیت کامل اســت، به فضل 
خــدا دریچه‌هایی تازه از نور فراخوان همیشــگی پروردگار به 
دعــا را روی بشــر گشــودند، کــه گشایشــی این چنیــن، تنها از 
ســاحت پاک و قدسی آنان میسر بود. حضرت فاطمه )س( 
آن روح لیلةالقدر که از محراب عبادتش نور به طرف آسمان 
ســاطع می‌شــد در دعاهــای بلیــغ، رســا و سرشــار از معانــی 

اعتقادی، عرفانی به تسبیح و تقدیس پروردگار پرداخت.
با توجه به اینکه بانوی بانوان ام الائمه و خود اسوه کامل 
اســت، آشــنایی با درونمایه‌ نیایش‌های حضرتش می‌تواند 
الگــو و راهنمــای کاملــی بــرای مســلمانان باشــد. از آنجا که 
ایشان را اکثراً با مصایب‌شان می‌شناسیم و کمتر به مقامات 
علمی و عرفانی آن توجه شده است، لازم است تا به بررسی 
نیایش‌هــای آن حضــرت پرداخــت تــا شــاید بدیــن وســیله 

گوشه‌ای از مقامات والای ایشان آشکار شود.
البتــه تاکنــون در مــورد حضرت فاطمــه )س( کتاب‌های 
آن‌هــا  موضوعــات  از  یکــی  کــه  شــده  نگاشــته  گوناگونــی 
نیایش‌هــای ایشــان اســت، امــا در اکثــر آن‌هــا تنهــا بــه ذکر 
نیایش‌ها بسنده شده و به شرح و تحلیل آن‌ها نپرداخته اند. 
از جملــه در فصــل دهــم کتــاب  »الموســوعة الکبــری عــن 
فاطمة الزهراء« اثر مرحوم استاد اسماعیل انصاری زنجانی 
که تمام دعاهای حضرتش آمده است. به اقتضای اختصار 
ایــن گفتار، تنها منتخبــی از جملات برخــی از دعاها به طور 

مختصر مرور می‌شود.
ëë1.تسبیح خدای متعال 

ــامِخِ الْمُنِیفِ، سُــبْحَانَ ذِی الْجَلَلِ  سُــبْحَانَ ذِی الْعِزِّ الشَّ
الْبَاذِخِ الْعَظِیمِ، سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ وَ...

»پــاک و منزه اســت خداونــد صاحب عــزت، والا و بلند، 
منزه اســت خداوند صاحب جلال و عظمــت بلند و بزرگ، 
منزه اســت خداوند صاحب فرمانروایــى بالنده و گرانمایه و 
دیرینه.«تســبیح در لغت به معنی منزه و پاک دانستن خدا 
از نقایــص امکان و نشــانه‌های حــدوث و از عیب‌های ذات و 

صفات اســت. مــراد از تســبیحات در اینجا همــان دعا‌هایی 
اســت کــه در بــاب تنزیــه خداونــد متعال اســت که بــر زبان 

حضرت زهرا )س( جاری شده است.
ëë2. حمد خداوند بر نعمت توحید

‏ءٍ مِنْ کِتَابِهِ وَ لَ  الْحَمْــدُلَِِّ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی جَاحِداً لِشَــیْ
مْرِهِ.

َ
مُتَحَیِّراً فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ أ

»حمــد، خــدای را کــه مــرا منکــر کتابــش و ســرگردان در 
امــر خــود نگردانید.«ایــن دعــا کلام کســی اســت کــه ارزش 
توحیدبــاوری را شــناخته و بــا دانــش و بینش خــود، به فهم 
مقامــات معنوی آیات قرآنی نائل آمده باشــد. کســی که در 
هیچ امر قرآنی متحیر نیســت، باید صاحب عصمت باشد.
روزی پیامبر )ص( از او پرسید: دخترم چه درخواستی داری؟ 
اکنــون فرشــته وحــی در کنار من اســت و از جانب خــدا پیام 
آورده و هــر چه بخواهی تحقق می‌پذیرد. او در جواب گفت: 
»لذتــی که از خدمــت به خدا می‌برم مرا از هر خواهشــی باز 
داشته، مرا حاجتی جز این نیست که پیوسته ناظر جمال زیبا 
و والای خداوند باشم.« )ریاحین الشریعه، ج 1 ص 105(.نیز 
می‌فرماید: »سپاس خدایى را که منحصراً به وسیله نعمت 
او، به شناخت او و عمل براى او و تمایل به سوى او و اطاعت 
از دستورش نائل گشتم.«درباره اهمیت و ارزش حمد کافی 
اســت اشــاره شــود که در روایت امیرالمؤمنین علیه الســام 
»حمــد« به عنوان »کلید یــاد حق« و »عامــل ارتباط بنده با 
خداوند« معرفی شده است که نتیجه واثر آن برخورداری از 
فضــل و رحمت حــق بوده و عامل معرفــت نعمت‌ها و پی 

بردن به عظمت خداوند است )نهج‌البلاغه، ص 293(.
ëë3. درخواست‌های متعالی و برتر 

نَجَــاةَ  وَ  وَ عَمَلَهُــمْ  قَــوْلَ التَّوَّابِیــنَ  أَسْــأَلُکَ  اللَّهُــمَّ إنِِّــی 
الْمُجَاهِدِینَ وَ ثَوَابَهُمْ وَ تَصْدِیقَ الْمُؤْمِنِینَ وَ تَوَکُّلَهُمْ وَ الرَّاحَةَ 

عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الَْمْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ.
»خداونــدا، از تــو گفتــار و عمــل توبــه ‏کننــدگان، نجات و 
پــاداش جهادگــران، تصدیــق و تــوکل مؤمنان، آســودگى در 
هنگام مرگ و ایمنى هنگام حساب و بازپرسى را خواستارم.«
در اهمیــت این درخواســت‌ها، همین بــس که می‌بینیم 
امــام  صــادق)ع( نیز در موضع دعا، همان درخواســت‌های  

مادر بزرگوارشان را مطرح می‌کند:
لُکَ قَوْلَ التَّوَّابِیــنَ وَ عَمَلَهُمْ وَ نُورَ الَْنْبِیَاءِ وَ  اللَّهُمَّ إنِِّی أَسْــأَ
صِدْقَهُــمْ وَ نَجَــاةَ الْمُجَاهِدِینَ وَ ثَوَابَهُمْ وَ شُــکْرَ الْمُصْطَفَیْنَ 
وَ نَصِیحَتَهُــمْ وَ عَمَــلَ الذَّاکِرِینَ وَ یَقِینَهُمْ وَ إیِمَــانَ الْعُلَمَاءِ وَ 
فِقْهَهُــمْ وَ تَعَبُّــدَ الْخَاشِــعِینَ وَ تَوَاضُعَهُمْ وَ حُکْــمَ الْفُقَهَاءِ وَ 
سِــیرَتَهُمْ وَ خَشْــیَةَ الْمُتَّقِینَ وَ رَغْبَتَهُمْ وَ تَصْدِیقَ الْمُؤْمِنِینَ وَ 

تَوَکُّلَهُمْ )الکافی، ج 2 ص 593(.
بــا توجه به کلام ایــن دو بزرگوار معلوم می‌شــود که آنها 
بهتریــن امــور ممکــن را از خداونــد طلــب کرده‌انــد کــه هم 
ســعادت دنیا و هم سعادت آخرت را در پی دارد. همچنین 
می‌توان گفت که هدف اصلی آنها ســعادت اخروی اســت و 
 اگــر چیزی در ایــن دنیا از خداوند طلب می‌کننــد، آن را تنها 

در راستای  سعادت اخروی می‌خواهند.

ëë4. توجه به واسطه‌های نعمت
ــدٍ خَاتَــمِ النَّبِیِّینَ وَ عَلَــى جَمِیعِ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ
جْمَعِیــنَ وَ عَلَى آلِهِ 

َ
الَْنْبِیَــاءِ وَ الْمُرْسَــلِینَ وَ عَلَــى الْمَلَئِکَــةِ أ

ةِ الْهُدَى أَجْمَعِینَ، آمِینَ رَبَّ  اهِرِینَ وَ عَلَــى أَئِمَّ یِّبِینَ الطَّ الطَّ
دٍ کَمَــا هَدَیْتَنَا بِــهِ وَ صَلِّ  الْعَالَمِیــنَ. اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَــى مُحَمَّ
دٍ کَمَا عَزَّزْتَنَا بِهِ  دٍ کَمَا رَحِمْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ کَمَا  لْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَــى مُحَمَّ دٍ کَمَــا فَضَّ وَ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ کَمَــا بصَرْتَنَا بِــهِ وَ صَلِّ عَلَى  شَــرَّفْتَنَا بِــهِ وَ صَلِّ عَلَــى مُحَمَّ

نْقَذْتَنَا بِهِ مِنْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.
َ
دٍ کَمَا أ مُحَمَّ

»خداونــدا، بر حضرت محمد خاتم پیامبــران و بر تمام 
پیامبران و فرســتادگان و بر همه فرشتگان و بر خاندان پاک 
و پاکیــزه او و بر همــه ائمه هدى درود فرســت. اجابت فرما، 
اى پروردگار عالمیان. خدایا، بر حضرت محمد درود فرست 
همان گونه که ما را به وسیله او هدایت فرمودى، بر حضرت 
محمد درود فرســت همــان گونه که ما را به واســطه او مورد 
رحمت خویش قرار دادى، بر حضرت محمد درود فرســت 
همان گونه که ما را به واسطه او سرافراز فرمودى، بر حضرت 
محمد درود فرســت همان گونه که ما را به وســیله او برترى 
دادى، بــر حضرت محمد درود فرســت همــان گونه که ما را 
به وســیله او شــرافت دادى، بر حضرت محمد درود فرست 
همــان گونه که ما را به وســیله او بینــا گردانیدى، بر حضرت 
محمد درود فرست همان گونه که ما را به وسیله او از پرتگاه 

گودال آتش جهنم رهایى بخشیدى.« 
در آموزه‌های دینی آمده است که سپاسگزاری از خداوند 
در برابــر نعمت‌هایــش زمانــی کمــال می‌یابــد کــه انســان 
واســطه‌های نعمت را نیز در نظر آورد و شــکر و سپاس آنها 
را فراموش نکند. مهم‌ترین واســطه تمام نعمت‌های الهی 
پیامبر و خاندان ایشــان هســتند که وســیله هدایت و عزت و 
ســرافرازی و شرافت و برتری ما می‌شوند. بعد از این دعاها، 
حضرت فاطمه )س( از خدا می‌خداهد که ایشان را پیرو راه 
و روش پیامبــر قــرار دهد و از او اطاعــت کند و بر آیین پیامبر 
بمیرد. این درخواســت حضرتش مشابه درخواست کسانی 
اســت که بــه حضــرت موســی)ع( ایمــان آورده بودنــد و در 

مقابل فرعون ایستادند.
ëë5. حذر از ناسپاسی 

ی لَمْ یَجْعَلْنِی کَافِــراً لَِنْعُمِــهِ وَ لَ جَاحِداً  الْحَمْــدُ لَِِّ الَّــذِ
هْلُه.

َ
لِفَضْلِهِ، فَالْخَیْرُ فِیهِ وَ هُوَ أ

»ســتایش خداوندى را که مرا ناســپاس نعمت‌ها و منکر 
فضــل خود قرار نداد، پس خیر از اوســت و تنها او زیبنده آن 

است.«
حضرت زهرا)س( همواره در برابر کفران نعمت خداوند 
حســاس بــوده و همواره شــکر حضرت حــق را به جــا آورده 
اســت. آنگاه خداوند را به این دلیل می‌ستاید که ایشان را به 
شــکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی موفق گردانیده است. 
در نگاه اهل بیت)ع(، خداوند همواره شایســته سپاسگزاری 
است و حتی زمانی که نعمتی از انسان زدوده می‌شود بیشتر 

باید سپاسگزاری کرد.

ëë6. رفتارهای نکوهیده 
اللَّهُــمَّ انْــزِعِ الْعُجْــبَ وَ الرِّیَــاءَ وَ الْکِبْــرَ وَ الْبَغْیَ وَ الْحَسَــدَ 
ــرَّ وَ الَْسْــقَامَ وَ الْخِذْلَنَ وَ  ــکَّ وَ الْوَهْنَ وَ الضُّ عْــفَ وَ الشَّ وَ الضَّ
الْمَکْــرَ وَ الْخَدِیعَــةَ وَ الْبَلِیَّةَ وَ الْفَسَــادَ مِنْ سَــمْعِی وَ بَصَرِی وَ 
جَمِیــعِ جَوَارِحِــی، وَ خُذْ بِنَاصِیَتِــی إلَِى مَا تُحِــبُّ وَ تَرْضَى، یَا 

أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
»خداونــدا، بــه خــود بالیــدن و ریا و کبر و ســتم و حســد و 
ناتوانى و شــک و سســتى و ضرر و بیماری‌ها و شکست و مکر 
و فریــب و گــول زدن و گرفتارى و تباهى را از گوش و چشــم و 
همه اعضا و جوارحم جدا کن و موى پیشانى ]و تمام وجود[ 
مــرا به ســوى آنچــه دوســت مــی ‏دارى و موجب خشــنودى 

توست بگیر و بکش، اى مهربان‌ترین مهربان‌ها.«
در اینجــا حضرتــش خواســتار محو تمام زشــتی‌های نام 
برده است، چرا که هرکدام از آنها موجبات نارضایتی حق را 
فراهم مــی‌آورد. به علاوه هر یک از آنها چهره زیبای زندگی 
را تیــره می‌ســازد و نه تنهــا در آخرت که در دنیــا نیز آرامش 
و آســایش را از انســان می‌گیــرد. البته بــرای دوری از اینگونه 

کارهای ناپسند باید به پناه خدا برود. 
ëë7. کیفر ستمگران 

اللَّهُمَّ اجْعَــلْ ثَارِی عَلَى مَنْ ظَلَمَنِی وَ انْصُرْنِی عَلَى مَنْ 
عَادَانِی

»خداونــدا، انتقــام مــرا از کســانى کــه بــه مــن ســتم روا 
داشته اند بگیر و مرا بر کسانى که با من سرِ ستیز دارند پیروز 
گردان.«در ابتدای این فراز، حضرتش از خداوند در خواست 
می‌کند که از کسانی که به او ظلم روا داشته‌اند انتقام بگیرد. 
ایــن در خواســت را از کســی می‌کند کــه »ذو انتقــام« )یعنی 
کیفرسِتان( است. صدیقه کبری در این مسیر از خداوند یاری 

و نصرت می‌خواهد. 
از اینگونه بیان ائمه، معلوم می‌شــود کــه آنها همواره در 
محضر خداوند، ادب را رعایت کرده و حتی در مقام شکایت 
و دادخواســت، از الفاظ نامناســب اســتفاده نمی‌کردند. این 
گونــه روش دعــا کردن می‌توانــد برای مــا آموزنده باشــد. از 
ســوی دیگر آن بانوی آســمانی در کنار این دعا، خود در برابر 

ستمگران ایستاده و تن به ظلم ظالمان نداده است.
ëë8. گذار از دنیا محوری 

اللَّهُمَّ لَ تَجْعَلْ مُصِیبَتِی فِی دِینِی  وَ لَ تَجْعَلِ الدُّنْیَا أَکْبَرَ 
همی وَ لَ مَبْلَغَ عِلْمِی.

»خدایا، مصیبت مرا در دینم قرار مده و دنیا را بزرگترین 
هم و غم و نهایت اندازه دانشم قرار مده.«

حضــرت در اینجا از خدا می‌خواهد به گونه‌ای نباشــد که 
تمــام هم و غم و تلاش و فکرشــان دنیا باشــد و می‌خواهند 
دانش و علم ایشان تنها به دنیای گذرا محدود و ختم نشود، 
بلکه دانشی داشته باشند که بتوانند آخرت را نیز بشناسند تا 

با آگاهی به انجام اعمال جاودانه بپردازند.
ëë9. درخواست رفتارهای انسانی- الهی

ــهَادَةِ، وَ الْعَــدْلَ فِی  أَسْــأَلُکَ خَشْــیَتَکَ فِــی الْغَیْــبِ وَ الشَّ
الْغَضَــبِ وَ الرِّضَــا، وَ أَسْــأَلُکَ الْقَصْــدَ فِــی الْفَقْــرِ وَ الْغِنَــى، وَ 

أَسْــأَلُکَ نَعِیماً لَ یَبِیدُ، وَ قُرَّةَ عَیْنٍ لَ تَنْقَطِعُ، وَ أَسْــأَلُکَ الرِّضَا 
بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَ أَسْأَلُکَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِکَ.

»هــراس از خود را در نهان و آشــکار، عــدل و داد در حال 
خشم و خرسندى، میانه روى در حال فقر و غنى، آن نعمت 
معنــوى‏ را که هرگــز از بین نمی رود، نور چشــمى را که هرگز 
تمام نشــود، خشــنودى بعد از قضا و اراده حتمى ‏ات و لذت 

نظر به دیدار ]جلوه‌هایت[ را از تو می خواهم.«
تقاضای عدل در حال خرســندی و غضب یعنی رعایت 
اعتــدال در هــر حال، انســان را به فکــر فرو می‌برد کــه در هر 
حــال باید عدالــت را رعایت نمود چنان کــه در موارد فراوان 

آموزه‌های دینی ما را از افراط و تفریط بازداشته‌اند.
از ســوی دیگر، امام علی علیه السلام می‌فرماید: »هر که 
در توانگری و تهیدستی میانه روی کند ،خود را برای حوادث 

سخت روزگار آماده کرده است.« )غرر الحکم، ص 354(
ëë10. توکل همواره بر آفریدگار 

الْحَمْدُ لَِِّ الَّذِی مَنْ تَوَکَّلَ عَلَیْهِ کَفَاهُ.
»سپاس خدایى که هر کس بر او توکل نماید، او را کفایت 
می ‏فرماید.«هنگامی که انســان برخدا توکل کند و تمام امور 
خود را به او واگذارد، خداوند به بهترین وجه امور او را سامان 

می‌دهد.
ëë11. طلب نور و هدایت هماره 

 اسئلک...  أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً  وَ هَدْیاً  وَ نُوراً  وَ عِلْماً  وَ فَهْماً  
ؤَدِّیَ 

ُ
حَــرِّمَ حَرَامَکَ  وَ أ

ُ
حِلَّ حَلَلَکَ  وَ أ

ُ
قِیــمَ کِتَابَکَ  وَ أ

ُ
حَتَّــى أ

د. قِیمَ سُنَّةَ نَبِیِّکَ مُحَمَّ
ُ
فَرَائِضَکَ  وَ أ

»از تو می‌خواهم که... یقین و هدایت و نور و آگاهى و فهم 
و دریافتــى به من ارزانى دارى تا اینکــه کتابت را به پا دارم. و 
حــال تــو را حلال و حرام تو را حرام بدانــم و واجبات را ادا و 

روش پیامبرت حضرت محمد )ص( را برپا دارم.«
حضرت زهرا ســرمایه‌های جاودانه ای مانند یقین، نور و 
مانند آنها را از خدا تقاضا می‌کند تا امر مهم‌تری را که برپایی 

دین خداست، برپا دارند.
ëë12. درخواست روزی حلال پاک 

وَ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً حَلَلً طَیِّباً.
»و از فضل گسترده‌ات ما را از روزىِ پاک و حلال بهره مند 
گردان.«مــراد از رزق صرفــاً رزق مــادی نیســت، بلکــه رزق 
معنوی را نیز شــامل می‌شــود. وقتی انســان چنین بخواهد، 
دیگــر وابســته و محتاج به غیر نمی‌شــود و در نتیجــه خوار و 
ذلیل هم نمی‌شود؛ زیرا روزی دهنده خداست، خدایی که از 

روی کرامت به انسان روزی می‌دهد.
ëëسخن آخر 

ایــن جمــات، تنهــا بخشــی از کلماتی اســت که منشــور 
جاودانه ســبک زندگی فاطمی را نشان می‌دهد. این منشور، 
گمشــده امــروز ماســت کــه خدایمان دیــروز به ما بخشــیده 
تــا امــروز نیک در آن بنگریــم و با دقت در آن توشــه‌ای برای 
فردایمان برگیریم. بدان امید که با همین رهتوشه، از جامعه 
موجود به ســوی جامعه موعود گا‌م‌هــای جدی‌تر برداریم و 

برای فردای درخشان ظهور آماده شویم.

مروری بر مضامین ادعیه خاصه حضرت زهرا)س(

شکوه زندگی معنوی در نیایش های فاطمی

فاطمه)س( الگویی برای همه نسل ها
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آیین

شده و همزمان به بچه‌داری مشغول است و چون سلمان 
تعجب می‌کند که فضه کجا اســت؟ بانو شــرح می‌دهد که 
خدمتگزار را اســتراحت داده و امروز روز کار فاطمه)س( و 

فراغت فضه است.
در مقــام علــم آمــوزی، آن هــم بــه روزگاری کــه علم و 
دانــش در نهایــت غربت و مهجوریت بود، کســوت محلی 
می‌گیرد و آنگاه که بانویی از نیاموختن خود و تکرار چندباره 
سؤالش شرمنده می‌شود، حضرت زهرا)س( فضیلت‌های 
اعجــاب‌آوری برای تعلیم عقایــد دینی بیان می‌کند، تا زن 
بدانــد که بــا مراجعه به حضــرت، وی را بــه فضیلتی نائل 

ساخته و نه آنکه زحمتی برای او فراهم ساخته باشد.
آنــگاه کــه در نقــش هدایتگــر اجتمــاع ظاهر می‌شــود، 
چنــان خطابــه می‌خواند که از یکســو ارکان ســتم را به لرزه 
می‌انــدازد و از دیگــر ســو خطبــه فدکیه حضرتــش پهلو به 
پهلــو خطابه‌هــای علــی مرتضــی )ع( می‌زند و دســتمایه 
حکمت اندوزی دانشــمندان هر عصر و زمان می‌گردد. در 
راه شناساندن حق و احقاق آن، جان خود را سرمایه می‌کند 
و شــمع وجــودش در جوانی می‌ســوزد تــا راه هدایت که به 

برکت رســالت پدر بزرگوارش ترسیم شده، پوشیده نگردد. 
دلســوزی او برای مردمان تا آن حد اســت که وقتی رنجور و 
رنجیده در بســتر افتاده و طوفان سهمگین حوادث پس از 
رحلت پیامبر )ص( وجود خسته‌اش را درهم کوفته، چون 
زنــان مدینه به عیادتش می‌آیند و از حالش می‌پرســند، از 
خود هیچ نمی گوید و تنها بر عاقبتی شوم که مردان ایشان 
با پشــت کردن به حق رقم زده‌اند هشــدار می‌دهد و آنها را 

به بازگشت بر طریق هدایت تشویق می‌فرماید.
آنچــه گفتیــم و مــوارد مشــابه در زندگــی بانــوی بزرگ 
اســام، هــر یک تابلویــی راهنمــا و جهت دهنده اســت که 
می‌تواند نســل جوان و هر انسانی را در هر عصری به سوی 
کمال رهنمون گردد. عظمت شــخصیت حضرت فاطمه 
زهــرا )س( چنان اســت که کوتاهی عمر شــریفش، مانع از 

شکل گیری چنین جلوه‌های خیره‌کننده‌ای نشد.
ارزش‌هــا،  و  کرامــت  از  زیبایــی  تصویرهــای  چنیــن 
سرمایه‌هایی نیست که با گذشت زمان کهنه شود و کارآیی 
خود را از دســت بدهد بلکه برعکس، به موازات پیشــرفت 
زندگی ماشینی و مدرن که گاه ارزش‌ها را کمرنگ و منزوی 

می‌کنــد، چنیــن الگوهــای ممتــاز رفتــاری، جلوه بیشــتری 
می‌یابد و نیاز به آن‌ها مبرم‌تر می‌شود.

ëëاز داشته‌های خود غفلت نکنیم 
بحران‌های اجتماعی که در آغاز مقال بدان اشــاره شد، 
بســیاری اوقات اساس اندیشه و جهت‌گیری فکری افراد را 
درهم می‌ریزد و از ارزش و کارآیی سرمایه‌های دینی غافل 
می‌ســازد. بــه طوری که چشــم بر ایــن داشــته‌ها می‌بندند 
و یکســره، پیشــرفت و کمــال را  نزد دیگــران می‌جویند. در 
حالی که شــواهد عینی نشان می‌دهد گاه نسل جوان ما در 
الگوگیری به هر ناکجاآبادی چشم می‌دوزد و اثر می‌پذیرد، 
جمعــی از آنان که در ترســیم خطوط فکری جامعه نقش 
دارنــد، نســبت بــه ارزش‌هــا و الگوهــای دینی، کــم توجه و 
بلکه ایرادجو می‌شــوند و وضع را بدتر از آنچه هست سوق 
می‌دهند.جهت گیری این افراد نســبت به شخصیت‌های 
معصــوم دینی، حکایت گروهی از بنی اســرائیل اســت که 
)به نقل از قرآن کریم( از پیامبرشــان درخواســت کردند تا 
از خداونــد بخواهد کــه فرماندهی برای آنــان تعیین کند و 
هنگامی که پیامبر خدا پاسخ درخواست آنها را داد و گفت: 
»خداوند طالوت را فرمانده شما قرار داده است« بلافاصله 
بــه عیــب جویی پرداختــه و خــود را ســزاوارتر از طالوت که 
منتخــب خداونــد بــود دانســتند و تا آخر هــم اکثــراً زیر بار 

تبعیت از او نرفتند. )سوره بقره‎/ آیات ۲۴۶ ـ ۲۵۲(
بیاییــد دیــن خود و اولیــای معصوم دین را، کــه در کنار 
قرآن کریم، دو پایه جدایی ناپذیر هدایتند، بیشتر باور کنیم 
و چنان نباشیم که »یار در منزل و ما گرد جهان می‌گردیم.«

شــناخت صحیح دین، تنها با این ملاک مقدور اســت: 
قرآن کریم، پیامبر و عترت طاهرین علیه‌السلام و الگوهای 
معصوم دینی هرگز رنگ کهنگی نمی‌گیرد، بلکه روز به روز 

نوتر و نیاز بشریت بدان‌ها بیشتر می‌شود.
بــه فرموده امیرالمؤمنین )ع(: »به اهل بیت پیامبرتان 
چشــم دوزید و راه آنها را بپیمایید... از آنان پیشــی نگیرید 
که گمراه می‌شــوید و عقــب نیفتید که هــاک می‌گردید.« 

)خطبه ۹۷(

امروزه، در دوران بحران‌های 
انتقــال  عقیدتــی،  و  فکــری 
از  تشــیع  گرانبهــای  میــراث 
نســل پیشــین بــه نســل نــو، 
درگیــر چالش‌هــا و آمیختــه 
بــا تحولات پیچیــده اجتماع 
مــا  و جهان اســت.تغییرات 
گســترده فرهنگ ارتباطات و تأثیرات عمیق تکنولوژی بر 
باورها و نگرش‌ها و... یادآور این سخن حکیمانه است که: 
»فرزندان خود را به گونه‌ای غیر از تربیت خویش بپرورید 
که آنان متعلق به زمانی غیر از زمان شمایند.«این سخن 
قطعاً شــامل تربیــت دینی نیز هســت و البته بــه معنای 
تغییر رویکرد، روش و زبان تربیت اســت، نه تغییر محتوا 
و ارزش‌ها. در این نوشتار، روی سخن ما با کسانی است که 
در ســایه سنگین تحولات اشاره شده و در طوفان حوادث، 
به میراث گرانبهای دینی سست عقیده نشده‌اند و »آنچه 
خود داشــته‌اند زبیگانه تمنا نمی‌کنند« آنهــا که بر ارزش 
ایــن گنجینــه پرارج واقفند و دل در گــرو حفظ و ترویج آن 
دارند.قــرآن کریم به وضوح پیامبر اکــرم)ص( را »الگوی 
نیکــوی مؤمنــان« شــمرده و آن حضــرت، دختــر بزرگوار 
خــود را بــا تعبیراتی ســتوده کــه بالاتــر از آنهــا را در مقام 
تأیید وتمجید از کسی نمی‌توان یافت.حضرت زهرا )س( 
بانویی اســت که پیامبر اکــرم )ص( او را تنها همتای علی 
بــن ابــی طالــب )ع( دانســته و فرمودنــد: اگــر او نبــود، تا 

قیامت کفوی برای علی علیه السلام یافت نمی‌شد.
صدیقــه طاهــره )س(، بــه موجــب فضایلی کــه اینها 
گوشــه‌ای از آن اســت، برتریــن الگوی والای اهــل ایمان و 

بویژه بانوان مؤمن تا قیامت خواهد بود.
اما در اینجا سؤالی خود می‌نماید. آیا بانویی که قرن‌ها 
پیــش می‌زیســته و تندباد حــوادث روزگار، عمر کوتاهی را 
بــرای او رقــم زد، چگونــه می‌توانــد الگوی زنــان عالم، در 

همیشه تاریخ باشد؟
آیا بهتر نیســت که به سراغ شــخصیت‌های معاصر و 

نزدیــک به زمان خود برویم که هر نقشــی ایفا نموده‌اند، 
در شرایطی شبیه به وضعیت ما بوده و الگوبرداری از آنها 
عملی‌تر است؟بررســی و پاســخ به این سؤال را طی چند 

مرحله پی می‌گیریم:
پایه‌هــای اساســی کمــال چیســت و بــا گــذر زمــان چه 

نسبتی دارد؟
هــر انســان متعارفــی بــه سلســله‌ای از ارزش‌هــا ارج 
می‌نهــد و آنهــا را می‌ســتاید؛ ارزش‌هایــی از قبیــل پاکی، 
و  افتادگــی  گذشــت،  وفــاداری،  سختکوشــی،  صداقــت، 
اساســاً  و...  عطوفــت  ســخاوت،  دوســتی،  نــوع  تواضــع، 
ارزش‌هــای یــاد شــده، محدود بــه زمان و مکان نیســت و 

دستخوش تغییر نمی‌گردد.
اگــر ســخن از ســخاوت باشــد، کــدام الگــو را زیباتــر از 
بخشــیدن لبــاس عروســی توســط نوعــروس، در آســتانه 
جشــن ازدواج ســراغ داریــد کــه فاطمه)س( چنیــن کرد. 
یا آنکه اهل خانه‌ای از کوچک و بزرگ، ســه شــب متوالی 
غــذای مختصــر افطــار خــود را ببخشــند کــه اهــل خانــه 

فاطمه)س( چنین کردند.
در  فاطمــه)س(  باشــد،  عطوفــت  از  ســخن  اگــر 
صحنه‌هــای ســخت دوران بعثــت در مکــه با کمی ســن، 
 آنقــدر بــه پــدر ملاطفــت مــی‌ورزد کــه پیامبــر)ص( او را 
»ام ابیهــا« می‌خوانــد و در دوران زندگــی مشــترک کــه 
همزمــان بــا آغــاز دوران پرمشــقت هجــرت بــه مدینــه 
شــکل می‌گیــرد، چنــان با همســر خــود رفتــار می‌کند که 
امیرالمؤمنین )ع( می‌فرماید: »وقتی به خانه می‌آیم و به 

زهرا می‌نگرم، تمام غصه‌هایم برطرف می‌گردد.«
کــه  اســت  چنــان  همســرداری  و  قناعــت  بــاب  در 
امیرالمؤمنیــن )ع( باید به اصــرار از او بخواهد تا چیزی را 
از شــوهر درخواست نماید، زیرا او پرهیز دارد که تقاضایی 
از همســر بنماید، نکند که فراهم نمودن آن خواســته، در 
توانش نباشد و به سختی‌اش بیفکند. آنچنان سختکوش 
و تلاشــگر اســت که ســلمان حضرتــش را هنگام آســیاب 
کردن گنــدم می‌بیند، در حالی که دســتان مبارکش زخم 
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